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The semantics of “mercy” and its educational role in the 
social field from the perspective of verses and traditions

Managing society has become an arduous task due 
to the intricate nature of human social systems and 
the myriad challenges threatening social welfare. 
The Islamic faith imparts a set of moral principles, 

with a crucial emphasis on the precise comprehension of key 
terms. One such pivotal term is “mercy.” This research endeavors 
to address two fundamental inquiries: Firstly, what does “mercy” 
signify in the realm of social interactions? Secondly, what 
are the educational ramifications of “mercy” in the context of 
social relationships? To answer these questions, we conducted a 
descriptive-analytical qualitative study, scrutinizing verses and 
narrations. Initially, we dissected the concept of “mercy” within 
social relations. Our findings revealed that “mercy” extends 
beyond inner human qualities like kindness, compassion, and 
empathy; it encompasses selfless actions aimed at mitigating 
the deficiencies and vulnerabilities of others. Furthermore, the 
presence of mercy in social bonds yields educational benefits 
that profoundly impact social well-being. These benefits 
encompass fostering adaptability in communal life, nurturing 
interpersonal relationships and solidarity, promoting forgiveness 
and reconciliation, instilling a sense of societal responsibility, 
ensuring robust relational security, fulfilling needs to the 
maximum extent, cultivating patience in dispensing mercy, and 
ultimately serving as the cornerstone for personal and societal 
growth.

Keywords:
Mercy, Education, Social Relations, 
Social Well-being, Quran, 
Narrations



146

چکیده

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دوفصلنامه علمی- پژوهشی 
آموزه های تربیتی در قرآن و حدیثآموزه های تربیتی در قرآن و حدیث  

دوره دوره 88 :: شماره  :: شماره 22 :: پیاپی  :: پیاپی 1616

معناشناسی »رحمت« و نقش تربیتی آن در حوزه‌ی اجتماعی از دیدگاه معناشناسی »رحمت« و نقش تربیتی آن در حوزه‌ی اجتماعی از دیدگاه 
آیات و روایاتآیات و روایات

تاریخ دریافت: 1401/6/2
تاریخ پذیرش: 1402/2/15

از صفحه 145 تا صفحه 163

مهدی شامحمدی بنی
ــث  ــرآن و حدی ــوم ق ــروه عل ــتادیار گ اس
شــهید  اســامی  علــوم  دانشــگاه 

محلاتــی)ره(
mahdi1433@gmail.com

پیچیدگــی نظام اجتماعی انســان و مســائل و مشــکلات متعددی 
کــه بهزیســتی اجتماعــی را تهدیــد می‏کنــد، امــر مدیریــت 
اجتــاع را بســیار ســخت نمــوده اســت. ازآنجاکــه وضــع قانــون 
ــام  ــن اس ــدارد، دی ــی را ن ــائل اجتماع ــه‌ی مس ــدرت حل‌وفصــل هم ــی ق به‌تنهای
مجموعــه‌ای از آموزه‌هــای اخلاقــی را نیــز بــه‌کار گرفتــه اســت. شــناخت درســت 
ــق از  ــناخت دقی ــت. ش ــی اس ــد مقدمات ــوار و نیازمن ــری دش ــا ام ــن آموزه‌ه ای
مفهــوم واژگان کلیــدی یکــی از مهم‌تریــن بایســته‌های فهــم و کاربســت درســت 
و حداکــری آمــوزه‌ی دینــی اســت. »رحمــت« یکــی از ایــن‌ دســت واژگان اســت. 
هــدف پژوهــش حــاضر پاســخ بــه ایــن دو پرســش اساســی اســت: مفهــوم دقیــق 
واژه‌ی »رحمــت« در حــوزه‌ی روابــط اجتماعــی چیســت؟ آثــار تربیتــی »رحمــت« 
در روابــط اجتماعــی چیســت؟ در پاســخ بــه ایــن دو پرســش، بــا روش مطالعــه‌ی 
کیفــی از نــوع توصیفی-تحلیلــی، آیــات و روایــات بررســی و تحلیــل شــده اســت. 
ــده اســت.  ــی واکاوی گردی ــط اجتماع ــوم »رحمــت« در حــوزه‌ی رواب ــدا مفه ابت
مطابــق یافته‏هــای پژوهــش، واژه‌ی »رحمــت« صرفــاً بــه انفعــالات درونــی 
ــه شــامل  ــی و دلســوزی و ترحــم محــدود نیســت، بلک انســان همچــون مهربان
ــوم  ــف مرح ــص و ضع ــران نق ــرای ج ــت ب ــدون چشم‌داش ــه و ب ــدام ایثارگران اق
نیــز میشــود؛ همچنیــن وجــود رحمــت در روابــط اجتماعــی آثــار تربیتــی‌ای بــه 
دنبــال دارد کــه تأثیــر شــگرفی بــر بهزیســتی اجتماعــی خواهــد داشــت. ایــن آثــار 
عبارت‌انــد از: انعطاف‏پذیــری در زندگــی جمعــی، توســعه‌ی روابــط و همبســتگی 
ــئولیتپذیری  ــس مس ــاد ح ــتغفار، ایج ــل و اس ــت، تغاف ــرش گذش ــی، گس اجتماع
نســبت بــه جامعــه، برقــراری امنیــت کامــل در روابــط، بــرآورده شــدن حداکــری 
ــد  ــاز رش ــت، زمینهس ــت و درنهای ــال رحم ــت در ایص ــن چشم‌داش ــا، نداش نیازه

فــردی و اجتماعــی

واژگان کلیدی: 
 رحمت، تربیت، روابط اجتماعی، 
بهزیستی اجتماعی، قرآن، روایات
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مقدمه
انســان محکــوم بــه زندگــی اجتماعــی اســت )ابن‌خلــدون، 1408، ج 1، ص 41( و زندگــی جمعــی جــز بــا 
تــاش و همــت همــه‌ی افــراد جامعــه، روی ســعادت و خوشــبختی را نخواهــد دیــد. همیشــه افــراد بســیاری 
در جامعــه وجــود دارنــد کــه از محرومیت‏هــا و کاســتی‏های معنــوی و مــادی رنــج می‏برنــد. فرزندانــی کــه 
یتیم‌انــد، افــرادی کــه بیســواد یــا دچــار فقــر فرهنگــی هســتند، زنانــی کــه بیوهانــد و سرپرســتی فرزنــدان 
را بــه عهــده دارنــد، کســانی کــه بــه اشــکال مختلفــی بــا فقــر مــادی دســت‏وپنجه نــرم میکننــد، کســانی 
کــه از هدایــت بــه حــق محروم‌انــد، کســانی کــه از رذایــل اخلاقــی رنــج میبرنــد، افــراد عزتمنــدی کــه زمیــن 
ــا  ــد و بســیاری از ضعفه ــود را ندارن ــات خ ــرآوردن حاج ــدرت ب ــه ق ــی ک ــالان و کودکان ــد، کهن‌س خوردهان
و محرومیت‏هــای دیگــر. نتیجــه‌ی چنیــن شرایطــی نبــود بهزیســتی اجتماعــی و ســعادت نداشــن جامعــه 
خواهــد بــود. ایــن افــراد به‌تنهایــی قــادر بــه رفــع حاجــات خــود نیســتند؛ درنتیجــه، افــراد دیگــر و کارگــزاران 
حکومــت هســتند کــه بایــد نســبت بــه آنــان احســاس مســئولیت کننــد، مهربانــی و ترحــم نماینــد و بــرای 
قــوت بخشــیدن بــه آنــان و رفــع محرومیتهــا و کاســتیهای آنــان تــاش کننــد؛ بنابرایــن، ســعادت جمعــی جــز 
بــا تشریک‌مســاعی و جمــع و توزیــع کــردن قــوت افــراد جامعــه در میــان ضعفــا و نیازمنــدان و محرومــان 

ــر نیســت. امکان‏پذی
از ســوی دیگــر، زندگــی جمعــی همیشــه مســتعد انــواع تضادهــا، نامهربانی‌هــا، نافرمانی‌هــا، اشــتباه‌ها، 
ــط  ــت رواب ــواره کیفی ــه هم ــه اســت ک ــراد جامع ــان اف ــائلی از این‌دســت در می ــر مس خشــونت‌ها و دیگ
اجتماعــی و درنتیجــه، بهزیســتی اجتماعــی را تهدیــد می‌کنــد. در اینجــا نیــز، اگــر افــراد جامعــه آراســته بــه 
فضایــل اخلاقــی نباشــند، هرگــز نخواهنــد توانســت ایــن اصطکاک‌هــا و درگیری‌هــا را مدیریــت و حل‌وفصــل 

یند. نما
اســام آموزه‏هــای بســیار فراوانــی بــرای تشــکیل جامعــه‌ای بــا کمتریــن مشــکلات و درد و رنج‌هــا دارد. 
در ایــن میــان، برخــی از ایــن آموزه‏هــا به‌گونــه‌ای هســتند کــه از گســردگی فراوانــی برخوردارنــد و بســیاری 
ــه  ــراد جامع ــر اف ــا بیش ــه‌ی ی ــر هم ــه، اگ ــد؛ درنتیج ــای می‏دهن ــود ج ــر را در درون خ ــای دیگ از آموزه‌ه
متخلــق بــه چنیــن آموزه‏هایــی شــوند، بخــش چشــمگیری از مشــکلات و مســائل اجتــاع حل‌وفصــل خواهــد 
شــد. یکــی از ایــن آموزه‏هــا کــه بــه شــکل گســرده‏ای در منابــع دینــی بــه آن توجــه گشــته اســت و نقــش 
بســزایی در تنظیــم روابــط اجتماعــی و ارتقــای کیفیــت زندگــی جمعــی دارد، مســئله‌ی »رحمــت« در روابــط 
ــد مــورد واکاوی  ــه کــه بای اجتماعــی اســت. متأســفانه ایــن واژه همچــون بســیاری از واژگان دیگــر، آن‌گون
معناشناســانه قــرار نگرفتــه اســت و درنتیجــه، عامــه‌ی مــردم تصــور صحیــح و دقیقــی از معنــای آن ندارنــد. 
آنچــه از معنــای ایــن واژه متبــادر بــه ذهــن می‏شــود، داشــن احســاس مهربانــی، دلســوزی و ترحــم نســبت 
بــه کســی اســت کــه دچــار درد و رنجــی شــده اســت، درحالی‏کــه یــک بررســی دقیــق، معنایــی به‌مراتــب 
ژرف‌تــر و گســرده‏تر را بــه مــا نشــان می‏دهــد؛ پــس قــدم اول در فهــم درســت آموزه‏هــای دینــی و 

کاربســت آن‌هــا در زندگــی فــردی و اجتماعــی، فهــم دقیــق و صحیــح از معنــای واژگان کلیــدی اســت.
هــدف پژوهــش حــاضر دو چیــز اســت: یکی بررســی معناشناســانه‌ی واژه‌ی »رحمــت« در حــوزه‌ی روابط 
اجتماعــی و زندگــی جمعــی و دیگــری تبییــن آثــار تربیتــی روابــط اجتماعــی مبتنــی بــر رحمــت که بــه بهبود 
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بهزیســتی اجتماعــی منجــر می‏شــود. تــاش گردیــده اســت بــا مراجعــه بــه کتــب لغــت عــرب و همچنیــن 
آیــات و روایــات و کمــک گرفــن از تفاســیر، پاســخی درخــور و شایســته بــرای ایــن دو هــدف ارائــه شــود.

ــته شــده  ــی در حــوزه‌ی معناشناســی رحمــت نگاش ــالات فراوان ــده نشــان می‌دهــد، مق بررســی نگارن
اســت؛ امــا غالبــاً مرتبــط بــا بررســی مفهــوم رحمــت الهــی اســت، نــه رحمــت در حــوزه‌ی روابــط اجتماعــی. 
در ایــن میــان، مقالاتــی هــم وجــود دارد کــه تــا حــدی مســئله‌ی رحمــت در روابــط اجتماعــی را بررســی 
ــید  ــطا و س ــواد ارس ــم محمدج ــه قل ــرآن« ب ــر ق ــی از منظ ــت در حکمران ــل رحم ــه: »اص ــد؛ ازجمل کرده‏ان
احمــد حبیب‌نــژاد، »جلــوه‏ای از اصــل مــودت و رحمــت در ســیره‌ی خانوادگــی پیامــر اعظــم)ص(« نوشــته‌ی 
مصطفــی دلشــاد تهرانــی و »راهکارهــای اخلاقــی مرتبــط بــا اصــل مــودت و رحمــت میــان همــران از منظر 
قــرآن کریــم« از نــاصر قربان‌نیــا و معصومــه حافظــی؛ امــا هیچ‌کــدام از ایــن مقــالات نــه بــه معناشناســی 
دقیــق واژه‌ی رحمــت پرداخته‏انــد و نــه تأثیــر و جایــگاه رحمــت در روابــط اجتماعــی را بررســی نموده‏انــد.
پایان‏نامه‏هــای فراوانــی نیــز دراین‌بــاره نوشــته اســت کــه برخــی از آن‌هــا عبارت‌انــد از: بررســی 
جایــگاه رحمــت و خشــونت در ســیره‌ی حكومتــی امیرالمؤمنیــن)ع( از مصطفــی داوری، معناشناســی رحمــت 
و محبــت در قــرآن از لالهــزار حاتمــی، معناشناســی رحمــت در قــرآن کریــم از ســحرناز زارعــی، معناشناســی 
ــه‌ی رحمــت از منظــر قــرآن از  ــی رفیعــی، دلالت‏هــای تربیتــی نظری ــم از عل واژگان اخلاقــی در قــرآن كری
جبرائیــل آبــی اف، بررســی جلوه‏هــای رحمــت و محبــت در مدیریــت اجتماعــی و نظامــی امــام علــی)ع( در 
ــار( از  نهج‌البلاغــه از فاطمــه آقابابایــی و الرحمــة والمغفــرة فــی القــرآن الكریــم )الحقیقــة ـ الأقســام ـ الآث
ــه شــکل نســبتاً مناســبی بررســی  ــای واژه‌ی رحمــت ب ــد معن ــن پایان‏نامه‏هــا هرچن اوراس الجــادری. در ای
شــده؛ امــا از حــد مراجعــه بــه کتــب لغــت فراتــر نرفتــه اســت و معنــای گســرده و دقیــق آن تبییــن نگردیده 
اســت؛ همچنیــن چنــدان بــه آثــار رحمــت در روابــط اجتماعــی و ویژگی‏هــای روابــط رحمتمحــور پرداختــه 

نشــده اســت.

روش پژوهش
ــه یکــی از  ــی تقســیم می‏شــود ک ــه گونه‏هــای مختلف ــت و روش ب ــر اســاس ماهی ــات علمــی ب تحقیق
آن‏هــا تحقیــق توصیفــی اســت )عســکری‏نیا و همــکاران، 1390، ص 82-80(. محقــق در این‌گونــه تحقیقــات 
ــر اســاس اطلاعــاتى  ــى، ب ــا اســتنتاج ذهن ــت ی ــه دخال ــدون هیچ‌گون ــه هســت، ب ــد آنچــه را ك ســعى مى‌كن
كــه صرفــاً جنبــه‌ی وصفــى دارد، گــزارش دهــد. البتــه در ایــن روش مى‌تــوان عــاوه بــر گــزارش و توصیــف 
ــواع مختلــف »تحقیــق تداومــى و مقطعــى«، »تحقیــق  موضــوع، آن را تحلیــل کــرد. ایــن روش تحقیــق ان
ــا  ــرا ب ــوا« دارد؛ زی ــل محت ــى تحلی ــق توصیف ــاب« و »تحقی ــى زمینه‌ی ــق توصیف ــوردى«، »تحقی ــى م توصیف
ــق  ــر، هــدف از تحقی ــرد. در روش اخی ــف ك ــات را توصی ــوان موضوع ــى مى‌ت ــاى مختلف ــیوه‌ها و نگاه‌ه ش
فهــم و تحلیــل محتــواى یــك مــن اســت. در چنیــن تحقیقــى، محقــق بــراى شــناخت دقیــق مقصــود گوینــده 

ــد )حســینی، 1393، ص 18-19(. ــل و توصیــف مطالــب آن تــاش مى‌كن ــه، تحلی ــا نویســنده و تجزی ی
ــر  ــط اجتماعــی و تأثی ــای واژه‌ی »رحمــت« در حــوزه‌ی رواب ــق معن ــم دقی ــال فه ــه دنب ــق ب ــن تحقی ای
روابــط مبتنــی بــر رحمــت بــر تنظیــم و اصــاح روابــط اجتماعــی اســت؛ بنابرایــن، تــا حــد بســیاری پژوهشــی 
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ــدارد. پژوهــش  ــده‌ای ن ــری ازپیش‌تعیین‌ش ــوب نظ ــه و چارچ ــچ فرضی ــردد و هی ــافی محســوب می‏گ اکتش
حــاضر بــرای رســیدن بــه هــدف خــود، از روش کیفــی از نــوع توصیفی_تحلیلــی بهــره بــرده اســت. اطلاعــات 

ــه و اســتفاده از نرم‌افزارهــای تخصصــی به‌دســت‌آمده اســت. ــزار کتابخان ــا اب ــز ب پژوهــش نی
فراینــد بهره‏گیــری از روش توصیفی_تحلیلــی در ایــن پژوهــش بدیــن شــکل اســت کــه ابتــدا بــا مراجعــه 
ــت«  ــرای واژه‌ی »رحم ــده ب ــدد بیان‌ش ــی متع ــرب، معان ــان ع ــی زب ــع لغت‏شناس ــزده منب ــدود پان ــه ح ب
ــا  ــگاه ب ــز بررســی شــده و آن ــن واژه نی ــف برخــی از مفــران از ای ــده اســت؛ ســپس تعاری اســتخراج گردی
جمع‏بنــدی میــان ایــن بیانــات، مفهــوم منتخــب واژه‌ی »رحمــت« تبییــن گردیــده اســت؛ ســپس بــا بررســی 
آیــات و روایــات، ســطوح کاربســت »رحمــت« در روابــط اجتماعــی بررســی شــده اســت. در پایــان، مبتنــی بر 
معناشناســی صورت‌پذیرفتــه و تــازم میــان مشــتقات مــاده‌ی »رحــم« و همچنیــن بــر اســاس آیــات و روایات، 

هشــت ویژگــی و اثــر بــرای روابــط اجتماعــی مبتنــی بــر »رحمــت« تبییــن گردیــده اســت.

1. معناشناسی رحمت
»رحمــت« از مــاده »ر ح م« اســت و در کتــب لغــت عــرب، بــرای »رحمــت« معانــی متعــددی ذکرشــده 
اســت: 1. عطوفــت )جوهــری، 1404، ص ‏5؛ 1929؛ ابن‌فــارس، 1404، ج ‏2، ص 498؛ فراهیــدی، 1409، ج ‏3، 
ص 224؛ ازهــری، 1421 ف ج ‏5، ص 33؛ ابن‌منظــور، 1414، ج ‏12، ص 230(؛ 2. بــرّ و نیکــی )صاحــب، 1414، 
ج ‏3، ص 95؛ ابن‌ســیده، 1421، ج‏3، ص 336؛ حمیــری، 1420، ج ‏4، ص 2454(؛ 3. انعــام )بــه کســی کــه بــه آن 
محتــاج اســت( )عســگری، 1400، ص 190(؛ 4. رقــت )جوهــری، 1404، ج ‏5، ص 1929؛ فیومــی، بیتــا، ج ‏2، ص 
704؛ فیروزآبــادی، 1415، ج ‏4، ص 68؛ طریحــی، 1375، ج ‏1، ص 231؛ مهنــا، 1413، ج 1، ص 475(؛ 5. رأفــت 
ــی، 1412، ص 347(؛ 7. مغفــرت )ابن‌منظــور،  ــارس، 1404، ج ‏2، ص 498(؛ 6. احســان )راغــب اصفهان )ابن‌ف
1414، ج ‏12، ص 230؛ موســی، 1410، ج 2، ص 1292؛ مهنــا، 1413، ج 1، ص 475(؛ 8. برطــرف کــردن گرفتــاری 
از مرحــوم و اذیــت نکــردن او )حســینی زبیــدی، 1414، ج 16، ص 274(؛ 9. حنّــه )فیومــی، بیتــا، ج 2، ص 704؛ 

موســی، 1410، ج ‏2، ص 1292( 10. حــب؛ 11. شــفقت؛ 12. لطــف و 13. افضــال.
صاحــب التحقیــق پــس از ذکــر معانــی مختلفــی کــه بــرای مــاده‌ی »رحــم« گفته‌شــده اســت، از نبــودِ 
تمیــز میــان ایــن معانــی توســط اهــل لغــت انتقــاد می‌کنــد و آنــگاه توالــی ظهــور و بــروز ایــن معانــی در 
انســان را این‌گونــه می‏دانــد: »فالرقـّـة توجــد فــی القلــب أوّلا، ثــمّ یحصــل اللطــف، ثــمّ العطوفــة، ثــمّ الحنّــة، 
ثــمّ المحبّــة، ثــمّ الشــفقّة، ثــمّ الرأفــة، ثــمّ الرحمــة«؛ ســپس در تعریــف »رحمــت« می‏نویســد: رحمــت تجلــی 
رأفــت و ظهــور رقــت شــدید و شــفقت در مقــام اظهــار اســت کــه در آن خیــر و صــاح فــرد مــورد ترحــم 
ملاحظــه می‏شــود، هرچنــد تــوأم بــا نارضایتــی، درد و ابتــای در او باشــد؛ همچــون نوشــاندن داروی تلــخ بــه 
بیــار. ایشــان همچنیــن ســه معنــای احســان، انعــام و افضــال بــرای رحمــت را نیــز نــه معنــای رحمــت، بلکه 
از مصادیــق آن می‏داننــد کــه هرکــدام نوعــی از رحمــت هســتند بــا ویژگی‏هــای خــاص خــود )مصطفــوی، 

1368، ج 4، ص 91(.
ــدان  ــت« ب ــا »رحم ــاط ب ــم« و در ارتب ــاده‌ی »رح ــل م ــرب ذی ــان ع ــه لغت‌شناس ــی ک ــی از واژگان یک
ــم« یعنــی محــل رشــد جنیــن در وجــود مــادر اســت. لغتشناســان بــرای ایــن واژه  پرداخته‏انــد، واژه‌ی »رحَِ
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دو معنــا ذکــر کرده‏انــد: 1. قرابــت و نزدیکــی )فراهیــدی، 1409، ج ‏3، ص 224؛ ازهــری، 1421، ج 5، ص 33؛ 
صاحــب، 1414، ج ‏3، ص 95؛ ابن‌فــارس، 1404، ج ‏2، ص 498؛ راغــب اصفهانــی، 1412، ص 347؛ فیومــی، بیتــا، 
ج‏2، ص 704؛ فیروزآبادی، 1415، ج ‏4، ص 68؛ موسی، 1410، ج ‏2، ص 1292؛ قریشی، 1971، ج 3، ص 68(؛ 2. 
اســباب قرابــت )ابن‌دریــد، 1988، ج 1، ص 523؛ ابن‌ســیده، 1421، ج 3، ص 336؛ ازدی، 1387، ج 2، ص 517؛ 
حمیــری، 1420، ج 4، ص 2454؛ ابن‌منظــور، 1414، ج 12، ص 230؛ حســینی زبیــدی، 1414، ج 16، ص 274؛ 
مهنــا، 1413، ج 1، ص 475(. برخــی اصــل »رحَِــم« را از »رحمــة« می‏داننــد )ابن‌دریــد، 1411، ص ٥۹؛ راغــب 
اصفهانــی، 1412، ص 347؛ ابن‌فــارس، 1404، ج 2، ص 498( کــه عاملــی بــرای ظهــور و بــروز رقــت و احســان 
میــان افــراد منتســب بــه یــک رحــم می‏شــود. دراین‌بــاره روایاتــی نیــز از رســول مکــرم اســام)ص( نقل‌شــده 
اســت: »مــن اللــه و رحمــن هســتم. رحَِــم را خلــق کــردم و نامــش را از نــام خــودم برگرفتــم« )ترمــذی، 1419، 

ج 8، ص 10؛ ابــوداود، 1420، ج ۳، ص ۱۱۹(.
شــاید نتــوان به‌طورقطــع بیــان کــرد کــه آیــا رحمــت ریشــه‌ی رحَِــم اســت یــا بالعکــس )راغــب اصفهانــی، 
1405، ص ۱۱٤(؛ امــا ارتبــاط معنایــی دوســویه میــان »رحمــت« و »رحَِــم« امــری قطعــی بــه نظــر می‏رســد و 
ایــن امــر نشــان می‏دهــد کــه میــان معنــای انتزاعــی رحمــت و معنــای طبیعــی رحَِــم ارتباطــی وجــود دارد که 
در جمــع میــان ایــن دو، ملاحظــه‌ی تناســب شرایــط آن‌هــا الزامــی اســت؛ به‌بیان‌دیگــر، اگــر ویژگی‏هایــی 
در تعریــف واژه‌ی رحَِــم )معنــای طبیعــی( وجــود دارد، ایــن خصوصیــات در تعریــف واژه‌ی رحمــت )معنــای 
ــا ارتبــاط معنایــی ایــن دو به‌خوبــی آشــکار شــود.  ــا آن بازتعریــف گــردد ت انتزاعــی( نیــز بایــد متناســب ب

دراین‌بــاره بــه‌زودی توضیــح بیشــری ارائــه خواهــد شــد. 
علامه طباطبایی در تبیین رابطه‌ی میان رحَِم و رحمت می‏نویسد:

»معنـاى كلمـه‌ی "رحـم" عبـارت از آن ‌جهـت وحـدتى اسـت كـه بـه خاطـر تولـد از یك پـدر و مـادر و یا یكى 
از آن دو در بیـن اشـخاص برقـرار مى‏شـود و )در حقیقـت( باعـث اتصـال و وحـدتى مى‏شـود كـه در مـاده‌ی 
وجودشـان نهفتـه اسـت. ایـن یـك امـر اعتبارى و خیالى نیسـت، بلكه حقیقتى اسـت جـارى در بیـن ارحام و 
آثـار حقیقـى در خلقـت و در خـوى آنـان دارد و نیز در جسـم و در روحشـان موجود اسـت كـه به‌هیچ‌وجه 
نمى‏شـود آن را منكـر شـد... رحـم یىك از قوى‏تریـن عوامـل بـراى التیـام و آشـتى و دوسـتى بیـن افـراد یـك 
عشـیره اسـت و اسـتعداد قوى‏تریـن اثـر را دارد و بـه همین جهت اسـت كه مى‏بینیم نتایجـى كه عمل خیر 
در بیـن ارحـام مى‏بخشـد، شـدیدتر اسـت از نتایجـى كـه همین خیـر و احسـان در اجانـب دارد و همچنین 
اثـر سـویى كـه بدرفتـارى در میـان ارحام مى‏بخشـد، بسـیار قوى‏تر اسـت از آثار سـویى كه این‌گونـه رفتارها 
در بیـن بیگانـگان دارد. اینجـا اسـت كـه معنـاى كلام امیرالمؤمنیـن)ع( روشـن‏تر فهمیـده مى‏شـود كـه فرمود: 
هرگاه یكى از شام نسـبت به فردى از ارحام خویش خشـمگین شـد، به او نزدیك شـود؛ چراکه نزدیك شـدن 
بـه رحـم، هـم رعایـت كـردن حكـم رحم اسـت و هم تقویت و پشـتیبانى از او اسـت كه همیـن دو جهت او 
را بـه یـاد مـى‏آورد كـه طـرف مقابـل رحـم او اسـت و تحریـك مى‏كند بـه اینكه بیشتر حكم رحـم را رعایت 
كنـد و درنتیجـه، بـار دیگـر اثرش ظاهر گشـته و در طرفیـن رأفت و رحمت پدیـد آورد« )طباطبایـی، 1417، 

ج ‏4، ص 235(.

ــر از مــودت و  ــه بالات ــک مرحل ــه ی ــه‌ای اســت ک ــی رحمــت به‌گون ــه نظــر می‏رســد، گســره‌ی معنای ب
دوســتی قــرار می‏گیــرد و نوعــی از ایثــار و ازخودگذشــتگی بــرای برطــرف کــردن نقصــان و ضعــف دیگــران در 
آن مشــاهده می‏شــود. یکــی از مفــران در تفســیر آیــه‌ی »جَعَــلَ بیَْنَكُــمْ مَــوَدَّةً وَرحَْمَــةً )روم: 21(؛ و میانتان 
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دوســتى و رحمــت نهــاد«، در بیــان معنــای رحمــت می‏نویســد:
»مـودت غالبـاً جنبـه‌ی متقابـل دارد؛ امـا رحمـت یک‌جانبـه و ایثارگرانـه اسـت؛ زیرا بـراى بقای یـك جامعه، 
گاه خدمـات متقابـل لازم اسـت كـه سرچشـمه‌ی آن مـودت اسـت و گاه خدمـات بلاعـوض كـه نیاز بـه ایثار 
و رحمـت دارد. مـودت انگیـزه‌ی ارتبـاط در آغـاز كار اسـت؛ امـا در پایـان كه یكى از دو همسر ممكن اسـت 
ضعیـف و ناتـوان گـردد و قـادر بـر خدمتـى نباشـد، رحمت جـاى‏ آن را مى‏گیرد« )مـکارم شـیرازی، 1421، ج 

‏16، ص 393(.

ــر،  ــه یكدیگ ــان ب ــی احس ــرار داد؛ یعن ــت را ق ــه رحم ــان زوج و زوج ــد: می ــری می‏نویس ــر دیگ و مف
خدمــت بــه یكدیگــر، دلســوز یكدیگــر حتــى بســا بــر خــود مقــدم میــدارد )طیــب، 1369، ج 10، ص 375(. 
ــی  ــه طباطبای ــت. علام ــوم اس ــف مرح ــت و ضع ــع محرومی ــرای رف ــاش ب ــت، ت ــای رحم ــر معن ــد دیگ بعُ

دراین‌بــاره در مــوارد متعــددی می‏نویســد:
»رحمــت بــه معنــاى نوعــى تأثیــر نفســانى اســت كــه از مشــاهده محرومیــت محرومــى كــه كــالى را 
ــه اینكــه در  ــد ب ــد و صاحــب‏دل را وادار مى‌كن ــد مى‌آی ــه رفــع نقــص اســت، در دل پدی ــاج ب ــدارد و محت ن
مقــام برآیــد و او را از محرومیــت نجــات داده و نقصــش را رفــع كنــد« )طباطبایــی، 1417، ج ۱۶، ص ۲۵۰(؛ 
»رحمــت بــه معنــاى تأثّــر قلــب اســت؛ امــا نــه هــر تأثـّـرى، بلكــه تأثّــر خــاصى كــه از مشــاهده ضرر و یــا 
نقــص در دیگــران بــه آدمــى دســت مى‏دهــد و آدمــى را وا‌مــی‌دارد كــه در مقــام جــران ضرر و اتمــام نقــص 
او برآیــد« )ج 10، ص 117(؛ »رحمــت صفتــى اســت انفعــالى و تأثـّـر خــاصى اســت درونى كــه قلــب هنــگام 
دیــدن كــى كــه فاقــد چیــزى و یــا محتــاج بــه چیــزى اســت كــه نقــص كار خــود را تكمیــل كنــد، متأثـّـر شــده 
و از حالــت پراكندگــى بــه حالــت جــزم و عــزم درمی‌آیــد تــا حاجــت آن بیچــاره را بــرآورد و نقــص او را جــران 
كنــد« )ج 1، ص 29( و »رحمــت عبــارت اســت از افاضــه‌ی نعمــت بــر مســتحق و ایصــال هــر چیــزى بــه 

ســعادتى كــه لیاقــت و اســتعداد رســیدن بــه آن را دارد« )هــان، ج ‏7، ص 35(.
ایشــان ذیــل آیــه‌ی 21 ســوره‌ی روم، پــس از تبییــن آثــار رحمــت در مجتمــع منزلــی، دربــاره‌ی آثــار آن در 
مجتمــع بــزرگ مدنــی می‏نویســد: »هماننــد ایــن مــودت و رحمــت در میــان افــراد جامعــه نیــز مشــاهده 
ــر مســاکین،  ــد و به‌واســطه‌ی رحمــت ب ــراد جامعــه به‌واســطه‌ی مــودت باهــم انــس می‏گیرن می‏گــردد. اف
عاجــزان و افــراد ضعیفــی کــه قــادر بــه تأمیــن نیازهــای اولیــه و اساســی خــود نیســتند، رحــم می‏کننــد« 

)هــان، ج 16، ص 166(.
منـاوی بـه نقـل از قرطبـی می‏نویسـد: رحمـت رقـت و دلسـوزیای اسـت کـه انسـان بـه هنـگام دیـدن 
ابتلای دیگـران یـا دیـدن افـراد کوچـک یا ضعیف در خـود احسـاس می‏کند که او را به‌سـوی نیکی کـردن در 
حـق او لطـف و رفـق بـا او و برطـرف کردن ضعف و ابتلای او سـوق میدهـد )منـاوی، 1415، ج ٦، ص ٤۲۲(. 
جرجانـی نیـز در تعریفـات خـود در تبییـن معنـای رحمـت در حـوزه‌ی اجتماعی می‏نویسـد: رحمـت اراده‌ی 
خیـر رسـاندن بـه دیگـران اسـت )جرجانـی، 1370، ص ۱۱٥(. صاحـب تفسـیر بیـان السـعاده در تبیین معنای 
رحمـت می‏گویـد: بیـن شام رحمـت را قـرار داد تـا ایـن رقـت سـبب شـود شام از یکدیگـر حراسـت کنید و 

نسـبت بـه خیـر و صلاح یکدیگـر اهتامم بورزیـد )سـلطان علی‌شـاه، 1408، ج ‏3، ص 217(.
ــد  ــا کرده‏ان ــفقت معن ــه ش ــوره‌ی روم را ب ــه‌ی 21 س ــت در آی ــز واژه‌ی رحم ــن نی ــیاری از مفسری بس
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)شــیبانی، 1413، ج ‏4، ص 189؛ حقــی، بیتــا، ج 7، ص 20؛ نهاونــدی، 1386، ج ‏5، ص 96؛ نــووی، 1417، ج‏2، ص 
228(. روایــات نیــز مؤیــد ایــن معنــا اســت. شــفقت از ریشــه‌ی »شــفق«، بــه ویژگــی فــردی گفتــه می‏شــود 
ــدی،  ــد )فراهی ــاح او را می‏خواه ــت و ص ــران اس ــرای او نگ ــت و ب ــری اس ــواه دیگ ــوز و خیرخ ــه دلس کـ
1409، ج 5، ص 44(. شــفقت غایــت خیرخواهــی را می‏رســاند )ابن‌منظــور، 1414، ج 10، ص 180(. راغــب 
»اشِــفاق« را توجهــی می‏دانــد كـــه بــا تــرس و نگرانــی همــراه اســت و فــرد »مشــفق« فــرد مدنظــر خــود را 
دوســت دارد و از مشــكل و رنجــی كــه بــه او رســیده اســت، نگرانــی دارد )راغــب، 1405، ص 458(. »شــفقت 
ــر حــذر  ــی، رحمــت، دلســوزی، خیرخواهــی و ب ــراد به‌وســیله‌ی مهربان ــه سرنوشــت اف ــی و توجــه ب نگران
داشــن خــود و دیگــران از خطــرات، بــا انگیــزه‌ی هدایتگــری، ایجــاد امیــد و اصــاح امور خــود و دیگــران برای 
پیشــگیری و کاهــش رنج‌هــا و مشــکلات و سرانجــام، قــرار گرفــن در مســیر هدایــت و ســعادت در دنیــا و 

آخــرت اســت« )جابــر، 1398، ص 102(.
ــا عنایــت بــه آنچــه بیــان گردیــد، بــه نظــر می‏رســد کــه رحمــت صرفــاً بــه معنــای دلســوزی کــردن  ب
نســبت بــه دیگــران نیســت، بلکــه بــه معنــای حــس رقــت قلبــی ممدوحی اســت که به‌واســطه‌ی مشــاهده‌ی 
فقــدان، نقصــان، ضعــف و ناتوانیــای کــه در دیگــری هســت و محرومیــت او از آنچــه لیاقتــش را دارد، در 
درون مــا پدیــدار می‏گــردد و توجــه و عطوفــت مــا را برمی‏انگیزانــد و باعــث می‏شــود کــه مــا بــا محبــت 
ــه محرومیــت او، در مقــام رفــع فقــدان و نقصــان و ضعــف او  و مهربانــی و دلســوزی و رأفــت نســبت ب
برآییــم و بــرای تحقــق ایــن هــدف، ایثارگرانــه، خیرخواهانــه و بــدون چشم‌داشــت تــاش کنیــم و در ایــن راه 
از ناملایــات‌ گذشــت و تغافــل داشــته باشــیم و ایــن رحمــت در میــان وابســتگان بــه یــک رحــم از شــدت 

بیشــری برخــوردار اســت.
 مرتبــه‌ی اعــای ایــن رحمــت در میــان انســان‏ها، منتســب بــه رســول مکــرم اســام)ص( اســت کــه قــرآن 
کریــم دربــاره‌ی ایشــان می‏فرمایــد: »قطعــاً بــراى شــا پیامــرى از خودتــان آمــد كــه بــر او دشــوار اســت شــا 
در رنــج بیفتیــد، بــه ]هدایــت‌[ شــا حریــص و نســبت بــه مؤمنــان، دلســوز مهربــان اســت« )توبــه: 128(؛ 
و می‏فرمایــد: »شــاید تــو از پــى ایشــان از غــم اینكــه چــرا قــرآن را بــاور ندارنــد، خویشــن را هــاك كنــى« 
)كهــف: 6(؛ و می‏فرمایــد: »گویــا مى‏خواهــى خویشــن را تلــف كنــى، بــراى اینكــه آنــان ایــان نمى‏آورنــد« 

)شــعراء: 3(؛ و می‏فرمایــد: »و مــا تــو را جــز رحمتــى بــراى جهانیــان نفرســتاده‏ایم«‏ )انبیــاء: 107(.

2. سطوح رحمت در روابط اجتماعی
ــه ســطح خاصــی  ــط اجتماعــی محــدود ب ــن اســام، مســئله‌ی رحمــت در رواب ــق آموزه‏هــای دی مطاب
نیســت و در همه‌جــا بایــد مدنظــر قــرار گیــرد. رحمــت در روابــط اجتماعــی را می‏تــوان در ســطوح مختلــف 
آن در نظــر گرفــت: 1. در ارتباطــات خــرد اجتماعــی شــامل ارتبــاط میــان مؤمنــان و ارتبــاط میــان مؤمنــان 
و غیرمؤمنــان؛ 2. در ارتباطــات کلان اجتماعــی شــامل ارتبــاط میــان حکومــت و مــردم )چــه مؤمــن و چــه 
ــه‌ی  ــه در جامع ــت ک ــن گف ــد چنی ــع، بای ــا. درواق ــزاب و گروه‏ه ــان اح ــاط می ــن ارتب ــن( و همچنی غیرمؤم
اســامی، الزامــاً بایــد در همــه‌ی ســطوح روابــط، مســئله‌ی ارتبــاط بــر اســاس رحمــت لحــاظ شــود، در غیــر 
ــان انســان‏ها را خدشــه‌دار می‏کننــد،  ایــن صــورت، نقــش عوامــل بســیار متعــددی کــه کیفیــت روابــط می
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ــیب‏های  ــط و آس ــت و گسســت رواب ــد یاف ــا گســرش خواه ــا و تعارض‏ه ــد، تضاده ــد ش ــر خواه پررنگ‏ت
بیشــار آن پدیــدار خواهــد گردیــد.

در آیـات قـرآن کریـم و روایـات معصومیـن)ع(، توصیه‏هـای فراوانی نسـبت بـه رعایت رحمت در سـطوح 
روابـط اجتماعـی وجـود دارد. قـرآن اصحـاب یمین را این‌گونه معرفی می‏کند: »تا از آن كسـانى شـود كه ایمان 

آوردنـد و یكدیگـر را بـه صبر و ترحم سـفارش كردند* آنان اصحاب یمین هسـتند« )بلـد: 17-18(.
در حــوزه‌ی خانــواده، قــرآن بــه فرزنــدان توصیــه می‏کنــد نســبت بــه پــدر و مــادر خــود رحمــت داشــته 
باشــد و بــرای آنــان طلــب رحمــت الهــی کننــد: »از در رحمــت پــر و بــال مســكنت بــر ایشــان بگســر و 
بگــو پــروردگارا! ایــن دو را رحــم كــن، همان‌طــور كــه مــرا در کودکــی‌ام تربیــت كردنــد« )اسراء: 24(. قــرآن 
کریــم همچنیــن رحمــت را یکــی از دو رکــن پایــداری زندگــی زناشــویی معرفــی می‏کنــد: »و از نشــانه‌هاى 
ــتى و  ــان دوس ــد و میانت ــا آرام گیری ــا بدان‏ه ــد ت ــا آفری ــراى ش ــرانى ب ــان هم ــوع‌[ خودت ــه از ]ن او اینك
رحمــت نهــاد. آرى، در ایــن ]نعمــت‌[ بــراى مردمــى كــه مى‌اندیشــند، قطعــاً نشــانه‌هایى اســت« )روم: 21(. 
معصومیــن)ع( نیــز همــه را نســبت بــه کــودکان جامعــه کــه افــرادی ضعیــف و ناتــوان هســتند، بــه محبــت 
و رحمــت توصیــه می‏کننــد: »کــودکان را دوســت بداریــد و بــر آنــان رحــم کنیــد« )کلینــی، 1429، ج ‏6، ص 

49؛ ابن‌بابویــه، 1400، ص 94(. 
دربــاره‌ی روابــط میــان مؤمنــان در جامعــه‌ی اســامی می‏فرمایــد: »محمــد رســول خــدا اســت و كســانى 
كــه بــا او هســتند، علیــه كفــار شــدید و بی‌رحم‌انــد و در میــان خــود رحیــم و دلســوزند« )فتــح: 29(؛ و در 
خطــاب خــود بــه نبــی مکــرم)ص(، رحمــت را عامــل اساســی شــکل‌گیری روابــط نــرم و بــه دور از خشــونت 
در جامعــه معــرف می‏کنــد: »رحمــت خــدا تــو را بــا خلــق، مهربــان و خوش‏خــوى گردانیــد و اگــر تندخــو 
ــو  ــاره‌ی ت ــادانى درب ــه ن ــس چــون امــت ب ــرق مى‏شــدند؛ پ ــو متف ــون ت ــردم از پیرام ــودى، م و ســخت‏دل ب
بــد كننــد، از آنــان درگــذر و از خــدا بــر اســامی طلــب آمــرزش كــن و بــراى دلجویــى آنــان، در كار جنــگ 
مشــورت نمــا؛ امــا آنچــه را كــه خــود تصمیــم گرفتــى، بــا تــوكل بــه خــدا انجــام ده كــه خــدا آنــان را كــه بــر 
او اعتــاد كننــد، دوســت دارد و یــارى مى‏كنــد« )آل‏عمــران: 159(. روایــات فراوانــی نیــز دراین‌بــاره وجــود 
دارد کــه لــزوم وجــود رحمــت در روابــط اجتماعــی را بیــان می‏کنــد. امــام صــادق)ع( از رســول خــدا)ص( نقــل 
می‏کنــد کــه اصــاح امــت جــز بــا رابطــه‌ی رحمت‌گونــه میــان والــی و مــردم امکان‏پذیــر نیســت: »امامــت 
شایســته نیســت، جــز بــراى مــردی كــه ســه خصلــت داشــته باشــد: تقــوا و ورعــى كــه او را از نافرمــانى خــدا 
بــازدارد، خویشــن‌داری كــه خشــمش را آن كنــرل كنــد، نیكــو حكومــت كــردن بــر افــراد زیــر فرمانــش تــا آنجا 
كــه نســبت بــه ایشــان ماننــد پــدرى مهربــان باشــد« )کلینــی، 1429، ج ‏1، ص 407(. امیرالمؤمنیــن علــی)ع( 
ــه منشــور حکومــت  ــه ب ــای ک ــک اشــر را به‌ســوی امــارت مــر گســیل داشــتند، در نامه ــه مال هنگامی‌ک
علــوی شــهرت یافتــه اســت، می‏نویســند: »بــه دلــت مهــر و محبــت رعیــت را تلقیــن كــن و لطــف و احســان 
ــان دو  ــه آن ــرا ك ــه خوردنشــان را غنیمــت شــارى؛ زی ــاش ك ــده‌ی نیشــدار نب ــان درن ــراى آن ــان را. ب ــه آن ب

ــا بــرادران دینــى توانــد؛ یــا همنــوع تــو هســتند« )ابن‌شــعبه، 1404، ص 127(. دســته‌اند: ی
پیامــر اســام همــه را بــه رحمــت در میــان خــود دعــوت می‏کننــد و آن را عامــل جلــب رحمــت الهــی 
می‏داننــد: »خــداى رحــانِ خجســته و والا، بــه مردمــانِ دل‏رحــم رحــم مى‏كنــد. بــه ســاكنان زمیــن رحــم 
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ــان  ــور، 1405، ج ‏1، ص 361(. ایش ــد« )ابن‌ابی‌جمه ــم كن ــا رح ــه ش ــت، ب ــان اس ــه در آس ــا آنک ــد ت كنی
هشــدار می‏دهنــد کــه اگــر فــردی از افــراد جامعــه نســبت بــه دیگــران رحمــت نداشــته باشــد، خداونــد نیــز 
بــه او رحــم نخواهــد کــرد و رحمــت خــدا، تنهــا بــا رحمــت مــا نســبت بــه یکدیگــر بــه مــا تعلــق خواهــد 
ــا، ص 167(.  ــد« )ابن‌اشــعث، بیت ــه او رحــم نمى‏كن ــد ب ــد، خداون ــردم ترحــم نكن ــه م ــه ب ــى ك ــت: »ك یاف
ــان  ــی)ع( از زب ــن عل ــد )هــان، ص 208(. امیرالمؤمنی ــان خــود، رحــم مى‏كن ــدگان مهرب ــه بن ــا ب ــد تنه خداون
رســول اکــرم)ص( فرمودنــد: »همانــا خداونــد مهربــان اســت و مهربانــان را دوســت مــى‌دارد« )حــر عاملــی، 

1409، ج ‏12، ص 216(.
ــه  ــر اســام هم ــی اســت. پیام ــای دین ــر آموزه‏ه ــه‌ی دیگ ــه توصی ــای جامع ــه ضعف رحمــت نســبت ب
ــد،  ــه کســانی کــه در جامعــه در موضــع ضعــف و فقــدان قــرار گرفته‏ان ــد کــه نســبت ب ــه می‏کنن را توصی
رحمــت داشــته باشــند: »بــر آن عزیــزى كــه خــوار شــده و ثروتمنــدى كــه فقیــر گشــته اســت، رحــم كنیــد« 
ــد« )ابن‌شــعبه،  ــب رحمــت نمایی ــد و از خــدا طل ــان خــود رحــم کنی ــر ضعیف ــری، 1413، ص 66(؛ »ب )حمی
1404، ص 112( بــر ضعیفــان خــود رحــم کنیــد کــه رحمــت بــر آن‌هــا ســبب رحمــت خــدا بــر شــا می‏شــود 
)ابن‌ابی‌الحدیــد، 1404، ‏ج 20، ص 262(؛ همچنیــن همــگان را نســبت بــه دو گــروه دیگــر در جامعــه توصیــه 
ــةَ وَ الیَْتِیــمَ« )ابن‌شــعبه، 1404، ص 152(. علامــه مجلســی در بیــان  بــه رحمــت می‏نماینــد: »ارحَْمُــوا الْْأرَمَْلَ
معنــای »ارملــه« در ایــن روایــت می‏نویســد: ارملــه بــر افــراد ضعیــف، مســکینان، کســی کــه اهلــی نــدارد و 
زنــی کــه شــوهرش را ازدســت‌داده اســت، اطــاق می‏شــود )مجلســی، 1362، ج ‏74، ص 292(. امــام صــادق)ع( 
می‏فرماینــد کــه حــرت مســیح می‏گفــت: »مــردم دودســته‌اند: صاحــب عافیــت و ســامتی و مبتــا بــه بــا؛ 

بــر عافیــت حمــد خــدا را به‌جــا آوریــد و بــر اهــل بــا رحــم کنیــد« )طبرســی، 1385، ص 28(.
ــق مــن رحــم  ــه خل ــد، ب ــد: »اگــر رحمــت مــرا می‏خواهی ــد متعــال نقــل می‏کنن رســول خــدا از خداون
کنیــد« )ابن‌ابی‌جمهــور، 1405، ج ‏1، ج 377(. امــام موســی‌بن‌جعفر)ص( بــه علی‌بن‌یقطیــن فرمودنــد: 
»دلســوز بــرادران خــود باشــید، بــه آنــان رحــم کنیــد تــا بــه مــا ملحــق شــوید« )مجلســی، 1362، ج ‏72، ص 
379(. امــام صــادق)ص( فرمودنــد: »صله‌رحــم انجــام دهیــد، نیــى كنیــد، مهربــانى و دلســوزى نماییــد و بــراى 
یكدیگــر بــرادر خــوب و دلســوزى باشــید، همان‌طــوری كــه خداونــد دســتور داده اســت« )کوفــی، 1402، ص 
22(؛ و در روایــت مشــابهی از ایشــان آمــده اســت: »بــا یكدیگــر پیوســتگى و خوش‏رفتــارى و مهــرورزى و 
عطوفــت داشــته باشــید« )کلینــی، 1429، ج ‏2، ص 175(. »رســول خــدا)ص( فرمودنــد: قســم بــه آنکــه جانــم در 
دســت اوســت، خداونــد رحمتــش را جــز بــر افــراد رحم‏کننــده قــرار نمی‏دهــد. گفتیــم: ای رســول خــدا! مــا 
همــه رحیــم هســتیم. فرمودنــد: رحیــم کســی نیســت کــه تنهــا بــه خــودش و خانــواده‏اش رحــم می‏کنــد، او 
ــور، 1405، ج 1، ص 377(. »ســوگند  ــد« )ابن‌ابی‌جمه ــه همــه‌ی مســلمانان رحــم می‏کن ــه ب کســی اســت ک
بــه آنکــه جانــم در دســت اوســت، وارد بهشــت نمى‏شــوید تــا اینكــه بــه همدیگــر رحــم كنیــد. عــرض كردنــد: 
ــه یــك فــرد خــاصى رحــم  ــه اینكــه ب اى رســول خــدا! همــه‌ی مــا دل‏رحــم و مهربانیــم. حــرت فرمــود: ن
كنیــد، بلكــه بــه عمــوم مــردم رحــم و مهربــانى كنیــد. بــه همــه‌ی مــردم رحــم كنیــد.« امــام علــی)ع( فرمودنــد: 
ــان ســتمی مرســان و  ــه آن ــه ایشــان را شــعار دل خویــش ســاز و ب ــا همــه‌ی مــردم و نیكــی ب ــی ب »مهربان

شمشــیری بــر آنــان مبــاش« )تمیمــی آمــدی، 1366، ص 76(.
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3. آثار تربیتی »رحمت« در حوزه‌ی اجتماعی
گســرش رحمــت در روابــط اجتماعــی آثــار و بــرکات تربیتــی پرخیــری را بــه دنبــال دارد کــه ناشــی از 
ویژگی‏هــا و خصوصیاتــی اســت کــه فضــای ارتبــاط رحمت‌گونــه دارد. ایــن ویژگی‏هــا و آثــار از دو جهــت 
قابل‌بررســی اســت: یکــی از جهــت معناشناســی رحمــت و یکــی از جهــت بررســی آیــات و روایــات در ایــن 
زمینــه. از جهــت معناشناســی پیش‌تــر گفتــه شــد کــه میــان دو واژه‌ی »رحمــت« و »رحــم« ارتبــاط وجــود 
دارد؛ درنتیجــه، ویژگی‏هــای ایــن دو را بایــد در نظــر گرفــت. بررســی معنــای طبیعــی رحَِــم نشــان می‏دهــد، 
رحَِــم کــه به‌عنــوان جایــگاه رشــد و بالندگــی جنیــن در وجــود مــادر اســت، ویژگی‏هایــی دارد کــه مجمــوع 
ــه‌زودی  ــه ب ــا ک ــن ویژگی‏ه ــی ســالم می‏شــود. ای ــد کودک ــن و تول ــل جنی ــه تکام ــت، منجــر ب ــا درنهای آن‌ه
بررســی خواهــد شــد، در روابــط رحمت‌گونــه میــان انســان‏ها نیــز وجــود دارد و درنهایــت، زمینــه‌ی رشــد و 
بالندگــی روحــی و معنــوی افــراد را بــه دنبــال دارد؛ امــا از جهــت آموزه‏هــای دینــی نیــز، در آیــات و روایــات 
ــات در  ــن آی ــط اجتماعــی بیان‌شــده اســت. یکــی از بهتری ــه در رواب ــرای فضــای رحمت‌گون ــی ب ویژگی‏های
ایــن زمینــه، آیــه‌ی 159 ســوره‌ی آل‌عمــران اســت کــه خداونــد خطــاب بــه پیامــر اســام)ص( می‏فرمایــد: »فَبِــا 
ــوا مِــنْ حَوْلـِـكَ فَاعْــفُ عَنْهُــمْ وَ اسْــتَغْفِرْ  رَحْمَــةٍ مِــنَ اللَّــهِ لِنْــتَ لَهُــمْ وَ لَــوْ كنُْــتَ فَظًّــا غَلیــظَ الْقَلْــبِ لانَفَْضُّ
لَهُــمْ وَ شــاوِرهُْمْ فِــی الْْأمَْــرِ فَــإذِا عَزمَْــتَ فَتَــوكََّلْ عَــىَ اللَّــهِ إنَِّ اللَّــهَ یُحِــبُّ الْمُتَوكَِّلیــنَ؛ رحمــت خــدا تــو را 
بــا خلــق، مهربــان و خوش‏خــوى گردانیــد و اگــر تندخــو و ســخت‏دل بــودى، مــردم از پیرامــون تــو متفــرق 
مى‏شــدند؛ پــس چــون امــت بــه نــادانى دربــاره‌ی تــو بــد كننــد، از آنــان درگــذر و از خــدا بــر آنــان طلــب 
آمــرزش كــن و بــراى دلجویــى آنــان در كار جنــگ مشــورت نمــا؛ امــا آنچــه را كــه خــود تصمیــم گرفتــى، بــا 

تــوكل بــه خــدا انجــام ده كــه خــدا آنــان را كــه بــر او اعتــاد كننــد، دوســت دارد و یــارى مى‏كنــد.«
ایــن آیــه مربــوط بــه وقایــع جنــگ احــد اســت کــه بیشــر مســلمانان از دســتورهای پیامــر)ص( سرپیچــی 
کردنــد و شکســت خوردنــد، تعــداد بســیاری از ایشــان کشــته شــدند و باقــی آنــان پــا بــه فــرار گذاشــتند 
ــام)ص(  ــرم اس ــول مک ــن، رس ــود ای ــا وج ــتند. ب ــات می‏دانس ــن اتفاق ــئول ای ــدا)ص( را مس ــول خ ــی رس و حت
به‌واســطه‌ی رحمتــی کــه خداونــد بــه ایشــان داده بــود، نســبت بــه ایشــان نرمــی و لطافــت بــه خــرج داد 
و از خطــای آنــان گذشــت و از خداونــد بــرای ایشــان طلــب اســتغفار کــرد و بــا ایشــان در امــور مربــوط بــه 
ــی  ــط اجتماع ــرای رحمــت در رواب ــاری را ب ــد ویژگی‏هــا و آث ــه، خداون ــن آی ــه مشــورت نمــود. در ای جامع
برمی‏شــارد کــه هریــک به‌تنهایــی در تنظیــم روابــط میــان افــراد جامعــه و ارتقــای کیفیــت ایــن ارتباطــات 

و کاهــش آفــات آن بســیار مؤثــر اســت.
هنگامی‌کــه شــخصیت افــراد بــر اســاس رحمــت شــکل‌گرفته باشــد، توجــه بــه رنــج و محرومیت‏هــای 
دیگــران بــرای آنــان در اولویــت قــرار می‏گیــرد و تنهــا منافــع فــردی خودشــان بــرای آنــان ارزشــمند نخواهــد 
بــود. چنیــن افــرادی ســعادت خــود را در خوشــبختی دیگــران می‏بیننــد و محرومیت‏هــا و مصائــب دیگــران 
را رنــج و درد خــود می‏داننــد و درنتیجــه، بــا دیگــران پیونــد عمیــق برقــرار خواهنــد کــرد و خــود را در برابــر 
بهزیســتی و ســعادت دیگــران مســئول می‏داننــد. در چنیــن فضایــی، مشــاهده‌ی کمبودهــا و محرومیت‏هــای 
معنــوی و مــادی دیگــران، محبــت و شــفقت آنــان را برمی‏انگیزانــد و آنــان را وامــی‏دارد تــا بــرای رفــع آن 
محرومیت‏هــا اقــدام کننــد، بــدون آنکــه در قبــال چنیــن تلاشــی انتظــاری داشــته باشــند. چنیــن فضایــی، آثــار 



دوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیثدوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث156
دوره دوره 88 :: شماره  :: شماره 22  

بســیار تربیتــی در جامعــه خواهــد داشــت کــه بــه آن‌هــا اشــاره خواهــد شــد.

3. 1. انعطافپذیری در زندگی جمعی
یکــی از بــرکات رحمــت نرم‏خویــی و انعطاف‏پذیــری در روابــط اجتماعــی اســت: »فبَِــا رحَْمَــةٍ مِــنَ اللَّــهِ 
لنِْــتَ لهَُــمْ.« زندگــی جمعــی انســان‏ها بــه حکــم کیفیــت پیدایشــش، همــواره در معــرض تضادهــای فراوانــی 
اســت کــه روابــط میــان افــراد جامعــه را بــه سردی می‏کشــاند و خشــونت و ســختی را گســرش می‏دهــد، 
ــدارد. فضــای  ــه دور از خشــکی و خشــونت امــکان ن ــا روابطــی ب ــات جامعــه جــز ب درحالی‏کــه بقــا و حی
رحمت‌گونــه در روابــط اجتماعــی انســان‏ها ایــن امــکان را فراهــم می‏کنــد تــا افــراد جامعــه در ارتباطــات 
ــد؛ درنتیجــه، از بســیاری از  ــن خشــونت و ســختی کنن ــری را جایگزی خــود نرمــی و لطافــت و انعطاف‏پذی
مصائــب و مشــکلات پیشــگیری می‌شــود. کســانی کــه رحمــت در وجودشــان ریشــه دوانــده اســت، در روابط 
خــود بــا دیگــران کمالاتــی از خــود نشــان می‏دهنــد کــه موجــب تحکیــم روابــط اجتماعــی و ارتقــای کیفیــت 
ــر  ــاری ب ــی‌ارزش، پافش ــای ب ــورد، انتقام‏جویی‏ه ــختگیری‏های بی‏م ــراد س ــن اف ــوند. ای ــط می‏ش ــن رواب ای
روش رفتــاری خــاص، تمرکــز بــر کوتاهــی دیگــران نســبت بــه آنــان، مواخذه‏هــای پی‌درپــی، سرزنــش کــردن 
ــد و  ــار می‌گذارن ــران را کن ــی از دیگ ــده، لجبازی‏هــای فســادانگیز و عیب‏جوی ــران، مجادله‏هــای بی‏فای دیگ
ســعی می‏کننــد بــا صــر، ترحــم، گذشــت، تغافــل، مهربانــی، کمــک کــردن و خیرخواهــی بــا دیگــران ارتبــاط 
برقــرار نمایند.یکــی از جلوه‏هــای ایــن انعطافپذیــری منبعــث از رحمــت در روابــط اجتماعــی، رفــق و مــدارا 
اســت کــه در لغــت بــه معنــای نرمــی، لطافــت، مهربانــی )ابن‌فــارس، 1404، ج 2، ص 418؛ دهخــدا، 1372، 
ذیــل واژه‌ی رفــق(، تحمــل و بردبــاری )ابن‌اثیــر، 1367، ج 2، ص 115( اســت. زندگــی جمعــی انســان‏ها در 
کنــار همدیگــر بــه علــت اختــاف در اراده‏هــا، اخــاق و رفتارهــای آنــان، زمینــه‌ی کامــاً مســتعدی بــرای 
ــرد و کلان را  ــی خ ــط اجتماع ــف رواب ــطوح مختل ــا در س ــا و تضاده ــا، اصطکاک‏ه ــا، دلخوری‏ه ناراحتی‏ه
ــدا  ــی پی ــق فرصــت خودنمای ــدارا و رف ــا داشــن م ــن مســائل و مشــکلات ب ــد. بســیاری از ای فراهــم می‏کن
نخواهــد کــرد و در صــورت ظهــور و بــروز نیــز، بــا همیــن مهــارت رفتــاری در زندگــی اجتماعــی می‏تــوان 

آن‌هــا را حل‌وفصــل نمــود.

3. 2. توسعه‌ی روابط و همبستگی اجتماعی
یکــی از دیگــر از بــرکات فضــای رحمت‌گونــه در روابــط اجتماعــی، جلوگیــری از گســت روابــط و رغبــت 
افــراد جامعــه بــه ارتبــاط داشــن بــا همدیگــر اســت. قــرآن کریــم علــت اینکــه مــردم بــه دور رســول خــدا)ص( 
جمــع می‏شــوند و بــا او ارتبــاط می‏گیرنــد، رحمتــی می‏دانــد کــه در وجــود ایشــان اســت و باعــث نرمــی و 
ــوا مِــنْ حَوْلـِـكَ.« رســول خــدا به‌واســطه‌ی  رقــت قلــب او شــده اســت: »لـَـوْ كُنْــتَ فَظًّــا غَلیــظَ الْقَلْــبِ لانَفَْضُّ
جایــگاه عظیــم اجتماعــی کــه داشــتند، همــواره از ســوی مــردم متحمــل جهل‏هــا، کوتاهی‏هــا، نافرمانی‏هــا، 
ــن  ــه‌ی ای ــتند، هم ــه داش ــی ک ــطه‌ی رحمت ــا به‌واس ــدند؛ ام ــر می‏ش ــب دیگ ــیاری مصائ ــا و بس بی‌ادبی‌ه
ســختی‏ها را تحمــل می‏کردنــد و جاذبــه‏ای حداکــری و دافعــه‏ای حداقلــی از خــود بــه نمایــش می‏گذاشــتند؛ 
بــه همیــن ســبب خداونــد ایشــان را این‌گونــه وصــف می‏نمایــد: »وَ إنَِّــكَ لَعَــى‏ خُلُــقٍ عَظیــمٍ« )قلــم، 4(؛ و 
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ایــن قــرآن ایشــان را الگویــی کامــل بــرای همــه‌ی بشریــت به‏ویــژه مؤمنیــن می‏داننــد کــه بایــد بــه او اقتــدا 
کننــد و در روابــط میــان خــود رحمــت را گســرش دهنــد: »قطعــاً بــراى شــا در ]اقتــدا بــه‌[ رســول خــدا 
سرمشــقى نیكوســت، بــراى آن‌کــس كــه بــه خــدا و روز بازپســین امیــد دارد و خــدا را فــراوان یــاد مى‌كنــد« 

)احــزاب: 21(.
اگــر افــراد جامعــه‌ی اســامی این‌گونــه بــه رســول خــدا تأســی کننــد و رحمــت حداکــری را در روابــط 
ــان بــرای گســرش ایــن روابــط روزافــزون خواهــد بــود و درنتیجــه،  خــود جــاری نماینــد، میــل و رغبــت آن
ــار  ــاق و رفت ــت در اخ ــه رحم ــرادی ک ــت. اف ــد گذاش ــی خواه ــه روبه‌فزون ــتگی در جامع ــاد و همبس اتح
اجتماعــی آنــان جلوهگــر اســت، دیگــران را بــه دور خــود جمــع می‏کننــد و مــردم ارتبــاط بــا آنــان را دوســت 
ــتحکام  ــث اس ــه باع ــور در جامع ــوی رحمتمح ــم و دل‌نشــین می‏شــارند. گســرش خلق‌وخ ــد و مغتن دارن
ــود موجــب  ــن خ ــود و ای ــی می‏ش ــتگی اجتماع ــی و همبس ــزان هم‏دل ــن می ــالا رف ــه و ب ــط در جامع رواب
بــرکات اجتماعــی فراوانــی بــرای همــه‌ی افــراد جامعــه خواهــد شــد. در چنیــن فضایــی، افــراد در مراعــات 
حقــوق یکدیگــر کوشــاتر، در تشریک‌مســاعی جدیــر و در رفــع حوائــج و مشــکلات همدیگــر پرتلاشــر و 
ــای  ــوان در کمک‏ه ــده‌ای را می‌ت ــای ترسیم‌ش ــن فض ــیاری از چنی ــای بس ــود. جلوه‏ه ــد ب ــوزتر خواهن دلس
مؤمنانــه مــردم در بحران‏هــای مختلــف اجتماعــی همچــون بیماری‏هــای فراگیــر، ســیل و زلزلــه و همچنیــن 
تلاش‏هــای خودجــوش و بــدون چشم‌داشــت گروه‏هــای جهــادی در عرصه‏هــای عمرانــی، پزشــکی، فرهنگــی 
و اجتماعــی و همچنیــن تلاش‏هــای هرچنــد خــرد مــردم محله‏هــا در مســاجد و جمع‏هــای نیکــوکاری بــرای 

کمــک بــه قــر آســیبپذیر، محــروم و نیازمنــد را مشــاهده کــرد.

3. 3. گسترش گذشت، تغافل، استغفار
ســومین اثــر از آثــار فضــای رحمت‌گونــه در روابــط اجتماعــی، گذشــت و تغافــل افــراد جامعــه نســبت 
بــه یکدیگــر و طلــب مغفــرت از خداونــد بــرای همدیگــر اســت. قــرآن کریــم بــه پیامــر رحمــت می‏فرمایــد: 
ــی از  ــه اســت، به‌راحت ــور یافت ــان تبل ــه رحمــت در وجــود آن ــرادی ک ــمْ.« اف ــتَغْفِرْ لَهُ ــمْ وَ اسْ ــفُ عَنْهُ »فَاعْ
اشــتباهات دیگــران چشم‏پوشــی می‏کننــد و به‌راحتــی در مقــام مواخــذه قــرار نمی‏گیرنــد. نه‌تنهــا ایــن کار 
را می‏کننــد، بلکــه بــه خاطــر لطافــت درونــی خــود، نســبت بــه ایــن افــراد ترحــم و لطــف و مهربانــی دارنــد 
و از خداونــد بــرای اشــتباهات )ضعف‏هــای معنــوی( آنــان طلــب آمــرزش نیــز می‏نماینــد. ناگفتــه پیداســت، 
جامعــه‏ای کــه روابــط میــان افــراد آن این‌گونــه منبعــث از رحمــت باشــد، هــم حــالات درونیشــان و هــم 
رفتــار ظاهریشــان، تقویت‏کننــده و ارتقادهنــده‌ی ارتباطاتشــان اســت و بســیاری از آســیب‏های اجتماعــی و 
مصائــب زندگــی جمعــی از جامعــه‌ی آنــان دور خواهــد بــود. چنیــن جامعــه‌ای بــه علــت گذشــت و تغافلــی 
کــه در افــرادش وجــود دارد، پرونده‏هــای قضایــی بســیار کمــری خواهــد داشــت، صمیمیــت و گرمــی میــان 
ــد،  ــه‏دار می‏کن ــط را خدش ــه به‌شــدت رواب ــی ک ــی و تلافی‌گری‏های ــود و انتقام‏جوی ــد ب ــان بیشــر خواه آن

کاهــش خواهــد یافــت.
ایــن ویژگــی حتــی در روابــط میــان حکومــت و مــردم نیــز وجــود دارد. حکومتــی کــه رحمــت را اصلــی 
بــرای حکمرانــی می‏دانــد، از بســیاری از اشــتباهات خــرد و کوچــک مــردم درمی‏گــذرد و کمتریــن درگیــری 



دوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیثدوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث158
دوره دوره 88 :: شماره  :: شماره 22  

و تقابــل را بــا آنــان دارد؛ بنابرایــن، امیرالمؤمنیــن)ع( بــه مالــک اشــر فرمودنــد: »از آنــان خطاهــا سر خواهــد 
زد و علت‏هایــى عارضشــان خواهــد شــد و به‌عمــد یــا خطــا، لغزش‏هایــى كننــد؛ پــس از عفــو و بخشــایش 
ــو را  ــو و بخشــایش خــود ت ــز از عف ــد نی ــه خداون ــه دوســت دارى ك ــه ك ــش نصیبشــان ده، همان‌گون خوی
نصیــب دهــد.« ایشــان در بیاناتــی دیگــر می‏فرماینــد: »بــه فرودســت خــود رحــم كــن تــا فرادســتت بــه تــو 
رحــم كنــد و خطــاى او را بــا خطــاى خــودت بســنج و نافرمانىــاش از تــو را بــا نافرمــانى خــود از پــروردگارت و 
احتیــاج او بــه ترحــم تــو را بــه احتیاجــت بــه رحمت و بخشــایش خدایــت« )تمیمــی آمــدی، 1366، ص 143(. 
شایســته اســت كــه افــراد پاک‌دامــن و بهره‏منــد از ســامت، بــا گنــه‌کاران و اهــل معصیــت مهربــان باشــند 

و ســپاس‌گزارى ]از خداونــد[ بــر جــان آنــان چیــره باشــد )شریــف رضــی، 1414، ص 197(.

3. 4. ایجاد حس مسئولیت‌پذیری نسبت به جامعه
رحمــت موجــب می‏شــود، مــا خــود را مســئول کاســتی‏ها، ضعف‏هــا و محرومیت‏هــای افــراد جامعــه 
بدانیــم و بــرای رفــع آن‌هــا تــاش کنیــم. چنیــن نگاهــی مــا را نســبت بــه جامعــه مســئولیتپذیر می‏کنــد؛ 
مســئولیتی کــه قــرار نیســت در قبــال تلاشــی کــه بــرای آن می‏کنیــم، طلــب اجــر و مــزدی داشــته باشــیم. مــا 
خــود را در برابــر خداونــد، پاســخگوی محرومیت‏هــای اجتماعــی می‏دانیــم و به‌انــدازه‌ی تــوان و امکاناتمــان، 

در راه از بیــن بــردن آن‌هــا تــاش می‏کنیــم.
مرتبــه‌ی اعــای ایــن مســئولیتپذیری رحمتمحــور را می‌تــوان در وجــود رســول مکــرم اســام)ص( مشــاهده 
کــرد کــه قــرآن کریــم دربــاره‌ی ایشــان می‏فرمایــد: »قطعــاً بــراى شــا پیامــرى از خودتــان آمــد كــه بــر او 
ــان  ــان دلســوز مهرب ــه مؤمن ــه ]هدایــت‌[ شــا حریــص و نســبت ب ــد، ب ــج بیفتی دشــوار اســت شــا در رن
اســت« )توبــه: 128(. ایشــان به‌انــدازه‌ای خــود را در هدایــت مــردم و نجــات آنــان مســئول می‏دانســتند کــه 
قــرآن کریــم خطــاب بــه ایشــان می‏فرمایــد: »شــاید تــو از پــى ایشــان از غــم اینكــه چــرا قــرآن را بــاور ندارنــد، 
خویشــن را هــاك كنــى« )كهــف: 6(؛ و می‏فرمایــد: »گویــا مى‏خواهــى خویشــن را تلــف كنــى، بــراى اینكــه 
ــردم را نشــان  ــه م ــر)ص( نســبت ب ــت دلســوزی پیام ــات نهای ــن آی ــد« )شــعراء: 3(. ای ــان نمى‏آورن ــان ای آن
می‏دهــد )مــکارم شــیرازی، 1374، ج 15، ص 185(؛ و ایــن نبــود، جــز بــه ســبب رحمتــی کــه پیامــر)ص( نســبت 
بــه مــردم داشــت: »و مــا تــو را جــز رحمتــى بــراى جهانیــان نفرســتاده‏ایم«‏ )انبیــاء: 107(؛ بنابرایــن، ایشــان 
ــر  ــدارم جــز اینکــه هدایت‏پذی ــد: هیــچ چشم‌داشــتی از شــا ن بارهــا در ایــن مســیر پرمشــقت می‏فرمودن
ــم، جــز اینكــه هــر كــس بخواهــد، راهــى  ــب نمى‌كن ــن ]رســالت‌[ اجــرى از شــا طل ــر ای شــوید؛ بگــو: »ب
ــز  ــان نی ــه اهل‌بیــت مــن کــه آن ــا اینکــه نســبت ب ــان: 57(؛ ی ــرد« )فرق ــروردگارش ]در پیــش‌[ گی به‌ســوی پ
هدایتگــران شــا پــس از مــن هســتند، مــودت کنیــد؛ بگــو: »بــه ازاى آن ]رســالت‌[ پــاداشى از شــا خواســتار 

نیســتم، مگــر دوســتى دربــاره‌ی خویشــاوندان« )شــورا: 23(.
ــان مســئول  ــج آن ــر حوائ ــردم اســت و خــود را در براب ــه دلســوز م ــه این‌گون ــن پیامــر رحمــت ک همی
ــه  ــد ك ــد: »بدانی ــد، می‏فرمای ــرار دارن ــه ق ــت خــود در هــر جایگاهــی ک ــه‌ی ام ــه هم ــد، خطــاب ب می‏دان
ــرواى مــردم  ــه زیردســتانش بازخواســت مى‏شــوید. فرمان همــه‌ی شــا مســئولید و همــه‌ی شــا نســبت ب
ــواده اســت و  ــرد سرپرســت خان ــه زیردســتانش بازخواســت مى‏شــود. م ــردم اســت و نســبت ب مســئول م
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ــان  ــر آن ــدان اوســت و در براب ــه‌ی شــوهر و فرزن ــردد. زن مســئول خان ــان بازخواســت مى‏گ ــه آن نســبت ب
بازخواســت مى‏شــود. بــرده مســئول مــال مالــك خــود اســت و در برابــر آن مســئول اســت؛ پــس بدانیــد كــه 
همــه‌ی شــا مســئولید و همه‏تــان در برابــر زیردســتان خــود، بازخواســت مى‏شــوید« )نیشــابوری، 1412، ج 

3، ص 1459؛ أبــی‌داوود، 1420، ج 3، ص 130(.

3. 5. برقراری امنیت کامل در روابط
در بخــش معناشناســی رحمــت توضیــح داده شــد کــه بــه اعتقــاد برخــی، رحمــت از رحــم بــه معنــای 
جایــگاه جنیــن در بطــن مــادر گرفته‌شــده اســت و درواقــع، معنــای انتزاعــی رحمــت از یــک معنــای طبیعــی 
)رحــم( اتخــاذ گردیــده اســت؛ درنتیجــه، ویژگی‏هــای معنــای طبیعــی را در معنــای انتزاعــی بایــد لحــاظ کــرد 

تــا فهــم دقیق‌تــری از ابعــاد معنــای رحمــت داشــته باشــیم.
جنیــن در رحــم مــادر از امنیــت کامــل برخــوردار اســت و هیــچ ناامنــی و خطــری احســاس نمی‏کنــد. 
همــه‌ی شرایــط بــرای زندگــی او در ایــن فضــا فراهم‌شــده اســت. میکروب‏هــا بــه رحــم راه ندارنــد. جنــس 
رحــم به‌گونــه‌ای اســت کــه نطفــه‌ی ضعیــف و در حــال نابــودی را در خــود محافظــت می‏کنــد و آســیبی 
بــه او نمی‏رســاند. گرمــا و سرمــا را کنــرل می‏نمایــد و خلاصــه، او را از هــر آســیب و خطــری محفــوظ نگــه 
مــی‏دارد. در زندگــی جمعــی انســان‏ها نیــز، مهم‌تریــن نیــاز افــراد احســاس امنیــت اســت. اگــر ارتباطــات 
میــان افــراد جامعــه به‌گونــه‌ای باشــد کــه ایــن امنیــت به‌ویــژه امنیــت روانــی را برقــرار نکنــد، روابــط بــه 
سســتی می‌گرایــد و گسســت اجتماعــی رخ خواهــد داد. در فضایــی کــه روابــط بــر مــدار و محــور رحمــت 
ــد،  ــر کاهــش می‏یاب ــد، گذشــت از یکدیگ ــی می‏کن ــراد خودنمای ــان اف ــای می ــد، تضاده ــه باش ــکل نگرفت ش
بــالا می‏گیــرد، ســوءظن‌ها گســرش می‏یابــد، تشریک‌مســاعی در جــران  افــراد  درگیری‏هــای میــان 
ــد؛ درنتیجــه، روح و روان  ــل اخلاقــی در جامعــه گســرش می‏یاب ضعف‏هــا کــم می‏شــود و بســیاری از رذای
ــد،  ــط گســرش یاب ــت در رواب ــر رحم ــا اگ ــدد؛ ام ــت رخــت برمی‏بن ــد و امنی ــیب می‌بین ــه آس ــراد جامع اف
صــر، گذشــت، تغافــل، مهربانــی و دلســوزی، رقــت قلــب، نوع‌دوســتی، احســان و دســتگیری، عیب‏پوشــی، 
ــه  ــراد جامع ــان اف ــی در می ــل اخلاق ــیاری از فضای ــوردگان و بس ــا و زمین‌خ ــه ضعف ــک ب ــی، کم خیرخواه
ــد،  ــدا می‏کن ــعه پی ــده‏ای توس ــکل فزاین ــه ش ــه ب ــت در جامع ــاس امنی ــه، احس ــد و درنتیج گســرش می‏یاب
ــخْطَ؛ رحمــت، غضــب و تندخویــی را مغلــوب  ــبُ السُّ چنان‌کــه پیامــر اســام)ص( می‏فرماینــد: »الرَّحْمَــةُ تغَْلِ

می‏کنــد« )کلینــی، 1429، ج ‏15، ص 359(.

3. 6. برآورده شدن حداکثری نیازها
جنیــن در رحــم مــادر نیازهــای بســیاری دارد؛ امــا هیچ‏گونــه توانایــی بــرای تأمیــن آن‌هــا و یــا درخواســت 
کــردن آن‌هــا را نــدارد. خداونــد رحــان و رحیــم کــه رحَِــم را آفریــده و آن را از نــام خــود نام‌گــذاری نمــوده 
اســت، به‌گونــه‌ای ایــن فضــا را خلــق کــرده اســت کــه جنیــن همــه‌ی نیازهایــش را بــدون اینکــه درخواســتی 
کنــد، بــرآورده می‏بینــد. ایــن ویژگــی در فضــای رحمت‌گونــه روابــط اجتماعــی نیــز دیــده می‏شــود. بســیاری 
از افــراد جامعــه نیازهــای متکــری دارنــد کــه قــدرت تأمیــن آن‌هــا را ندارنــد. بســیاری از آنــان بــا ضعف‏هــا 
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و فقدان‏هــای مــادی و معنــوی دســت‌وپنجه نــرم می‏کننــد کــه بایــد مــورد یــاری دیگــران قــرار گیرنــد. در 
جامعــه‌ی مؤمنــان، کســانی کــه رحمــت را در وجــود خــود پرورانده‏انــد، توجــه ویــژه‏ای بــه نیازهــا و ضعف و 
فقدان‏هــای دیگــران دارنــد و در تلاش‌انــد تــا بتواننــد بــه ایــن افــراد کمــک کننــد و نیازهــا و نداشته‏هایشــان 
چــه مــادی و چــه معنــوی را پیــش از درخواســت آنــان جــران نماینــد. کمک‏هــای مؤمنانــه‌ی مــردم در جامعه 
جلــوه‏ای از ایــن رحمــت اســت. همسرانــی کــه رحمــت را مــاک تعامــل خــود قــرار داده‏انــد، ســعی بلیــغ 
و دلســوزانه‏ای در رفــع نیازهــا و کاســتی‏های معنــوی و روحــی یکدیگــر دارنــد. ایــن بــرآوردن نیازهــا خــود 
موجــب تأمیــن احســاس امنیــت در افــراد نیــز می‏شــود؛ پــس در فضــای روابــط رحمتمحــور، تــاش افــراد 

بــرای توجــه بــه محرومیت‏هــا و ضعف‏هــای معنــوی و مــادی و کمــک بــه برطــرف کــردن آن‌هــا اســت.

3. 7. نداشتن چشم‌داشت در ایصال رحمت
در روابــط رحمت‌گونــه، همــه‌ی تلاش‏هایــی کــه بــرای رفــع نیازهــا و جــران فقدان‏هــا صــورت 
می‏گیــرد، بــرای هیــچ چشم‌داشــتی نیســت؛ به‌عبارت‌دیگــر، آن فــردی کــه بــر اســاس اصــل رحمــت نســبت 
بــه بــرآوردن نیازهــا و جــران ضعف‏هــای دیگــران قدمــی برمــی‏دارد، ایــن کار را ایثارگرانــه و بــدون داشــن 
ذره‏ای توقــع انجــام می‏دهــد و اجــر و مــزد خــود را از خداونــد طلــب می‏کنــد، نــه از بنــده‌ی او. چنان‌کــه 
رحمــت مــادر نســبت بــه فرزنــد خردســال ضعیــف و ناتوانــش باعــث می‏شــود، نیازهــای او را بــرآورده کند و 
او را تــر و خشــک نمایــد، بــدون آنکــه توقعــی از کــودک داشــته باشــد. افــراد جامعــه نیــز چنیــن هســتند کــه 
ــد، چنان‌کــه قــرآن از  ــه چشم‌داشــتی ندارن ــه دیگــران، هیچ‏گون در کمک‏هــای برخاســته از رحمــت خــود ب
زبــان پیامــر رحمــت نقــل می‏کنــد کــه در مســیر تــاش بــرای هدایــت مــردم و آبادانــی دنیــا و آخــرت آنــان، 

هیــچ چشم‌داشــتی نداشــت و در قبــال آن هیــچ درخواســتی جــز هدایت‏پذیــری نکــرد.

3. 8. زمینهساز رشد فردی و اجتماعی
ــه، ایجــاد  ــط اجتماعــی رحمت‌گون ــن ویژگــی و ثمــره‌ی رواب ــوان ادعــا کــرد کــه بزرگ‌تری ــه جــد می‏ت ب
فضــای رشــد و تکامــل اســت. رحــم مــادر بــا برقــراری امنیــت کامــل جنیــن و رفــع نیازهــای او و بــه برکــت 
رحمــت مــادر بــه او زمینــه‌ی رشــد او را فراهــم نمــوده اســت تــا بــه تکامــل خــود در ایــن مرحلــه از زندگــی 
برســد و متولــد شــود. بــا عنایــت بــه توضیحــات ارائه‌شــده بــرای آثــار تربیتــی رحمــت در روابــط اجتماعــی، 
ــا و  ــد و فقدان‏ه ــل گردن ــوت تبدی ــه ق ــا ب ــه ضعف‏ه ــد ک ــاد می‏کن ــی را ایج ــراد فضای ــی در اف ــن ویژگ ای
نقص‏هــای مــادی و معنــوی برطــرف شــوند و افــراد جامعــه زمینــه‌ی رشــد مــادی و معنــوی را پیــدا کننــد و 
بــه برکــت رحمــت اجتماعــی گســرده ســیر تکامــل خــود را طــی نماینــد و ســعادتمند ایــن دنیــا را پشــت سر 

بگذارنــد.

4. نتیجه‌گیری
زندگــی جمعــی انســان‏ها، نظــام اجتماعــی بســیار پیچیــده‏ای را شــکل داده اســت کــه مدیریــت مســائل 
و مشــکلات آن را بســیار دشــوار کــرده اســت. زندگــی اجتماعــی دســت‌کم بــه دو واســطه مــورد اخــال و 
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گسســت می‏شــود: یکــی به‌واســطه‌ی کیفیــت پیدایــش آن، ویژگی‏هــای فطــری انســان، عوامــل اجتماعــی، 
فرااجتماعــی و فراطبیعــی کــه همــواره مســتعد وقــوع تضادهــا، درگیری‏هــا و اصطــکاک میــان افــراد جامعــه 
ــا،  ــار محرومیت‏ه ــادی دچ ــوی و م ــون معن ــات گوناگ ــه از جه ــیاری ک ــراد بس ــود اف ــری وج ــت و دیگ اس
ضعف‏هــا و ناتوانی‌هــا هســتند و خــود به‌تنهایــی قــادر بــه رفــع آن‌هــا و رشــد و تکامــل نیســتند. مدیریــت 
و حل‌وفصــل ایــن دو مشــکل و مســئله‌ی عمــده‌ی اجتماعــی تــا حــد محــدودی بــا وضــع قوانیــن و اجــرای آن 
امکان‏پذیــر اســت؛ امــا ایــن مســیر به‌تنهایــی کفایــت مدیریــت اجتــاع را نمی‏کنــد؛ بنابرایــن، در دیــن اســام 
در کنــار وضــع قوانیــن، راهکارهــای اخلاقــی )نظــری و عملــی( نیــز پیش‌بینی‌شــده اســت تــا بهــر بتــوان 
مســائل و مشــکلات زندگــی جمعــی انســان‌ها را مدیریــت کــرد. ایــن راهکارهــای اخلاقــی بســیار متعددنــد 

و شــناخت و فهــم آن‌هــا مهم‌تریــن رکــن کاربســت آن‌هــا اســت.
شــناخت دقیــق و صحیــح آموزه‏هــای دینــی و بــه‌کار بســن آن‌هــا جــز بــا فهــم دقیــق واژگان کلیــدی 
ــروم  ــام مح ــای اس ــت آموزه‏ه ــر و برک ــر خی ــار پ ــا را از آث ــی، م ــن فهم ــن چنی ــر نیســت. نداش امکان‏پذی
می‏کنــد. یکــی از واژگانــی کــه بایــد بــر فهــم درســت آن تأکیــد کــرد، واژه‌ی »رحمــت« در حــوزه‌ی روابــط 
اجتماعــی اســت. بررســی موشــکافانه‌ی ایــن واژه بــر اســاس فرهنگ‏هــای لغــت عــرب و همچنیــن آیــات و 
روایــات و بیانــات مفــران دراین‌بــاره نشــان می‏دهــد کــه معنــای آن بســیار فراتــر از یــک حــس دلســوزی 
ــه  ــت ب ــع، رحم ــده‏اند. درواق ــی ش ــج و الم ــار رن ــه دچ ــت ک ــانی اس ــه کس ــبت ب ــی نس ــم و مهربان و ترح
ــی  ــت، ضعــف و ناتوان ــه به‌واســطه‌ی مشــاهده‌ی محرومی ــی ممدوحــی اســت ک ــت قلب ــای حــس رق معن
دیگــری پدیــدار می‏گــردد و توجــه و عطوفــت مــا را برمی‌انگیزانــد تــا بــا محبــت و مهربانــی و دلســوزی و 
رأفــت نســبت بــه محرومیــت معنــوی یــا مــادی او، بــرای جــران و رفــع آن دســت بــه اقــدام عملــی بزنیــم 
و بــرای تحقــق ایــن هــدف، ایثارگرانــه و بــدون چشم‌داشــت تــاش کنیم.بررســی آیــات و روایــات بیانگــر 
آن اســت کــه اصــل رحمــت در هــر ســطحی از روابــط اجتماعــی بایــد موردتوجــه قــرار گیــرد، چــه روابــط 
خــرد اجتماعــی همچــون روابــط روزمــره‏ای کــه میــان افــراد جامعــه وجــود دارد، چــه در محــدوده‌ی روابــط 
خانوادگــی و چــه در ســطوح کلان‌تــر همچــون روابــط میــان احــزاب، گروه‏هــا و ســازمان‏ها و در بالاتریــن 

ســطح ارتبــاط متقابــل میــان مــردم و حکومــت.
بــا بررســی تــازم معنــای طبیعــی و انتزاعــی رحمــت و همچنیــن تحلیــل آیــات و روایــات مرتبــط بــا 
ــی  ــط اجتماع ــرای رواب ــی ب ــر تربیت ــی و اث ــن ویژگ ــوان چندی ــی می‏ت ــط اجتماع ــوزه‌ی رواب ــت در ح رحم
رحمتمحــور برشــمرد کــه هریــک در بهبــود بهزیســتی اجتماعــی مؤثــر واقــع می‏شــوند. انعطاف‏پذیــری در 
روابــط اجتماعــی و نرمــی و لطافــت نشــان دادن نســبت بــه یکدیگــر، توســعه یافــن روابــط میــان افــراد 
جامعــه و درنتیجــه، توســعه‌ی همبســتگی و همدلــی اجتماعــی، گســرش خــوی گذشــت و تغافــل در روابــط، 
مســئولیتپذیر کــردن افــراد نســبت بــه همدیگــر و جامعــه، برقــراری احســاس امنیــت در میــان افــراد جامعــه، 
بــرآورده شــدن حداکــری نیازهــای افــراد ضعیــف، ناتــوان و نیازمنــد، نداشــن انتظــار و چشم‌داشــت افــراد 
جامعــه نســبت بــه محبــت و مهربانــی عملــی کــه بــه هــم دارنــد و درنهایــت، زمینه‌ســازی بــرای رشــد فــردی 

ــه اســت. ــط اجتماعــی رحمت‌گون ــار رواب ــن ویژگی‌هــا و آث ــن ای و اجتماعــی در جامعــه از مهم‌تری
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